
 آيا اين بار ماركس به زبان خويش سخن خواهد گفت؟
 

 

غرب در مقابل اين سوال قرار گرفته است كه در خود       ,  اما با گذشت بيش از يك دهه از شكست شوروي و بلوك شرق            *  

 غرب چه خبر است؟ 

ه تعداد زيادي   نه تنها خوب نيست بلك     .  به زبان ساده حال بخش قابل ملاحظه اي از كاركنان و كارگران خوب نيست                 *    

 .از آنها بدليل صدمات روحي ناشي از كار بيمار هستند

يك پديده روز و رشد يابنده نه فقط در غرب بلكه در بسياري از كشورهاي                ¨    بازگشت به ماركس  ¨بر متن اين زمينه     *    

 .پيشرفته سرمايه داري است
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بود ¨  جنگ ايدئولوژيكي ¨يك ركن اساسي و مهم اين جنگ اما           .  با پيروزي قطعي غرب پايان يافت      ¨  جنگ سرد ¨دوران  

طي اين سالها بودجه تعداد      .  بود)  سيا(كه منبع اصلي تغذيه آن سرمايه گذاري عظيم و هنگفت سازمان امنيتي آمريكا                   

تعداد زيادي از   .  علمي و معتبردر سطح بين المللي توسط سازمان سيا تامين شد              ,  يزيادي از مراكز و نهادهاي تحقيق       

سرشناس ترين و معتبرترين افراد كساني بودند كه نه تنها از نظر سنت نظري مورد تاييد سازمان سيا بودند بلكه                                   

به )  جامعه فراصنعتي ¨ نظريه   پدر(و دانيل بل     )  ¨جنگ تمدنها ¨مبتكر نظريه   (تعدادي از آنها نظير ساموئل هانتينگتون         

داشته )    در عرصه تحقيقي و تئوريك     (عنوان صاحب نظراني ضد كمونيست همكاري نزديك و آشكاري با اين سازمان                 

همزمان به زبانهاي   ,    ¨خلق بازار ¨مستقل از درجه واكنش آتي بازار و متكي بر مكانيزم            ,  آثار اين طيف از محققين    .  اند

و پيروزي در آن فقط محدود به       ¨  جنگ ايدئولوژيك ¨ اما نتيجه مستقيم اين      1 . انبوه منتشر شد   مختلف ترجمه و در تيراژ    

. بود¨  افكار عمومي ¨يك نتيجه بلافصل اين پيروزي شكست كمونيسم در انظار                 .  شكست سنت نظري پروروسي نشد       

رد و يا اساسا به        همراه با شكست سنت پروروسي بخش اعظم سنتهاي ديگر كمونيسم قرن بيستم نيز شكست خو                           

يكي از دلايل اين شكست اين بود كه اين سنتها نيز در محوري ترين عرصه هاي نظري و مبارزاتي                         .  حاشيه رانده شد  

انقلابيگري ,  كمونيسم ملي جهان سوم    .  تفاوت مهمي با سنت پروروسي نداشته و يا اساسا خود از آن تغذيه ميكردند                    

هاي ¨ ايسم¨ كمونيسم قرن بيستم خود اساسا شاخه اي از سنت روسي بوده و  غير كارگري در اروپا و ديگر شاخه هاي       

جريان .  ملي خويش را تئوريزه ميكردند       ¨  انتقادات¨آلباني و غيرو با حفظ خمير مايه سنت روسي                 ,  مختلف در چين   

يعني لغو   ,  سوسيال دموكراسي پس از جنگ جهاني اول نيز اساسا با بريدن تدريجي از ايده تغيير انقلابي جامعه                                  

يعني پايه  ,  چيزي كه در كل اين قرن به حاشيه رانده شد اما تمركز نقد ماركس به سازمان كار                      .  رشد نمود ,  كاپيتاليسم

اين عرصه نه فقط به حاشيه رانده شد بلكه ابتدا در روسيه و سپس توسط سوسيال                  .  بود,    نحوه سازماندهي كل جامعه   

در روسيه  .  و  سرمايه دارانه  از تيرس نقد پايه اي در امان نگه داشته شد                   تايلوريستي  ¨    مديريت علمي ¨دموكراسي  

كلاسهاي آموزشي گذاشته شد و در كشورهاي غربي انتقاد          ,  ¨مديران كمونيستي ¨به  ¨  آموزشهاي تايلور ¨براي تدريس   

ن غايب بزرگ بود    چيزي كه در اين قر    .  استقبال شد ¨  حماقت¨و اعتراض فعالين كارگري به اين شيوه مديريت با صفت             



نه تنها اعتراض به اساس اين رابطه به حاشيه رانده             .  صدا و نقد ماركس به دنياي كار و نحوه سازماندهي توليد بود               

. شد بلكه حتي تلاش اندك فعالين كارگري براي  رفرم و مقابله با شيوه تايلوريستي سازمان كار با مقاومت روبرو شد                          

و تاثير نظرات او بر تعدادي از فعالين كارگري در غرب استثنايي بر قاعده                     )    1974(متاسفانه صداي هري برورمن       

 .قرن بيستم بود

غرب در مقابل اين سوال قرار گرفته است كه در خود              ,  اما با گذشت بيش از يك دهه از شكست شوروي و بلوك شرق               

اما خود سازمان زندگي و كار       غرب چه خبر است؟ مشكل بخش اعظم مردم غرب در سالهاي شروع قرن بيست و يكم                     

, نه فقط در آمريكا بلكه حتي در پيشرفته ترين كشورهاي  اروپايي                   ,  بخش قابل توجهي از اين مردم         .  در غرب است   

به .  بيكاري وسيع و طولاني مدت به يك نهاد جا افتاده در غرب تبديل شده است                .  اساسا خارج از سيستم قرار گرفته اند       

نه تنها خوب نيست بلكه تعداد زيادي از آنها          .   ملاحظه اي از كاركنان و كارگران خوب نيست         زبان ساده حال بخش قابل    

بانكها و غيرو را از منظر          ,  دولتها,  البته اين امر توجه رسانه ها         .  بدليل صدمات روحي ناشي از كار بيمار هستند              

روي ديگر سكه   .   يك طرف قضيه است     اما اين فقط  .  به خود جلب كرده است     ¨  هزينه ها ¨يعني كاهش بودجه     ¨  عقلايي¨

محققين و انسانهاي كنجكاو و عدالتخواه به دنبال پاسخي جدي و                   ,  اما اين است كه بخش زيادي از فعالين كارگري              

يك پديده روز و رشد يابنده نه فقط در غرب بلكه در                ¨    بازگشت به ماركس  ¨بر متن اين زمينه      .  اقدامي پايه اي هستند    

تعداد ارجاع به ماركس در تحقيق و بررسي مشكلات سيستم جديد              .  پيشرفته سرمايه داري است    بسياري از كشورهاي     

نه تنها آثار ماركس دوباره در تيراژ وسيع              .  سازمان كار بطور شگرفي در حال افزايش است             ,  دنياي كار و زندگي     

اما مهمتر از همه آنكه از         .  ابدبازتكثير و چاپ ميشود بلكه تيراژ و تنوع كتب مستقيما مربوط به ماركس افزايش مي                      

نه فقط  .  سمينارها و كنفرانسهاي متعددي در مورد ماركس گذاشته ميشود              ,  طرف فعالين و نهادهاي كارگري مباحث        

نظير اتحاديه هاي كارگري كره جنوبي رساتر          ,  بلكه صداي ماركس در تشكلهاي كارگري و اتحاديه هاي كارگري             ,  اين

به زبان خويش سخن خواهد       ,  در قرن بيست و يكم      ,  عي است كه در آن ماركس اين بار          اين آن زمينه واق    .    شده است 

 . گفت
در اين زمينه حاوي اطلاعات ارزشمندي است و              ,  .Mikael Nyberg (2001) Kapitalet.se , Stockholm: Ordfront كتاب     1

 .خواندن آن را به خوانندگاني كه با زبان سوئدي آشنايي دارند توصيه ميكنم
 


